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عَبْدِ اللَّهِ بْننِ ََبَلةن ة عَننْ ِةبِنم ََميِلةن ة عَننْ        وَ عَنهُْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يحَيَْى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ» (3

نْ يَأخُْنُُ  قلُْتُ ميَِّتٌ قطُِعَ رَِْسهُُ قةالة علَةيهِْ الدِّيَن ُ قُلْنتُ مةمَن    عَنْ ِةبِم عَبْدِ اللَّهِ ع قةالة: إِسحَْاقة بْنِ عَمَّارٍ

 1 «ءٌ مِنْ ََواَرحِهِِ مةعلَةيهِْ الْأةرْشُ لِلْإِمَامِ.دِيتَةهُ قةالة الْإِمَامُ هَُةا لِلَّهِ وَ إِنْ قطُِعَتْ يَميِنهُُ ِةوْ شةمْ

 سند روایت چنین است: سند حديث:

 محمد بن الحسن )شیخ طوسی( با اسناده عن محمد بن  علی بن محبوب عن یعقوب بن یزید...

 2 یعقوب بن یزید انباری را سابقاً توثیق کردیم او را کثیر الروایه، صدوق و ثقه  دانسته اند.

 یحیی بن مبارک: توثیقی درباره او وارد نشده است ولی یعقوب بن یزید از او روایات زیاد دارد.

 «اً و کان فقیهاً ثقةً مشهوراًو کان عبدالله واقف»و می نویسد:  3 عبدالله بن جبله: نجاشی او را توثیق کرده است.

منی نویسند:    5چنین ابنن ضضنایری  هم 4 ابی جمیله: مفضّل بن صالح: رجال نجاشی او را تضعیف کرده است.

امّا چون صفوان و بزنطی از او روایت دارند و حسن بن محبوب و ابن فضنال   «کُّاب ضعيف يضع الحديث»

 ق کرد.از او روایات کثیره دارند، می توان او را توثی

توجه شود که در تعارض توثیق عام و تضعیف شخص باید به مورد توجه کرد و در مانحن فیه وقتی صفوان و 

بزنطی با راوی از نزدیک آشنایی دارند و او را توثیق کرده اند، تضعیف های قرن های بعد مفید نیست، ضمن 

ده است. یعنی اگنر منتن رواینات ینک     اینکه ظاهراً تضعیف های ابن ضضایری از روی متن روایات راوی بو

 راوی خوب نبوده، وی او را تضعیف می کرده است.

سِنةانٍ عَنْ ِةبِنم   وَ عَنهُْ عَنْ ِةحْمَدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ ابْنِ ِةبِم نةجرْةانة وَ محَُمَّدِ بْنِ سِنةانٍ ََمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ» (4

 6 «رَِسَْ الْمَيِّتِ قةالة علَةيهِْ الدِّيَ ُ لِأةنَّ حرُْمَتةهُ ميَِّتاً کةحرُْمَتهِِ وَ هُوَ حمٌَّ.ممِ رََُلٍ قةطةعَ  عَبْدِ اللَّهِ ع

 شیخ طوسی باسناده از محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد بن عیسی... سند حديث:

                                                           

 .326، ص22. وسایل الشیعة، ج1

 .362. رجال طوسی، ص545. فهرست طوسی، ص 454. رجال نجاشی، ص2

 .216. ص3

 .125. رجال نجاشی، ص4

 .55. رجال، ص5

 .323، ص22. وسایل الشیعة، ج6
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 1«مايرويه ، معتمداً علم کان عبد الرحمن ثق  ثق»عبدالرحمن بن ابی نجران: نجاشی می نویسد: 

سَنأةلْتهُُ عَننْ    لة:وَ بِإِسْنةادهِِ عَنِ الْحُسيَْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سِنةانٍ عَمَّنْ ِةخْبرَةهُ عَنْ ِةبِم عَبْدِ اللَّهِ ع قةنا » (5

 2 «هِ وَ هُوَ حمٌَّ.رََُلٍ قةطةعَ رَِسَْ رََُلٍ ميَِّتٍ قةالة علَةيهِْ الدِّيَ ُ مةإِنَّ حرُْمَتةهُ مَيِّتاً کةحرُْمَتِ

 شیخ طوسی باسناده عن حسین بن سعید...، حدیث مرسله است. سند حديث:

مِنم رََُنلٍ    ع وَ عَنهُْ عَنِ ابْنِ ِةبِم نةجرْةانة عنَْ محَُمَّدِ بنِْ سِنةانٍ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكةانة عنَْ ِةبمِ عَبْدِ اللَّنهِ » (6

 3 «لةيهِْ الدِّيَ ُ لِأةنَّ حرُْمَتةهُ ميَِّتاً کةحرُْمَتهِِ وَ هُوَ حمٌَّ.قةطةعَ رَِسَْ الْميَِّتِ قةالة عَ

 شیخ طوسی باسناده عن حسین بن سعید... سند حديث:

 روایت صحیحه است.

 گوئيم: ما مم

قدر متنیقن   اولاً:درباره دلالت این روایات همان گونه می توان سخن گفت که درباره دلیل قبل مطرح کردیم 

در مقام تخاطب در زمان صدور روایت جایی است که در جنگ ها قطع رأس می کردنند و بنرای تنکینل و    

عقوبت و یا ارعاب دیگران و یا انتقام گرفتن، به چنین عملی دست می زدنند )بنه عبنارت دیگنر: رواینات      

می تواند همان قدر متیقن در مقام منصرف به امثال چنین صورتی است، انصراف یعنی تقیید به قرینه حالیه که 

 تخاطب باشد.(

اطلاق در جایی است که تقیید ممکن باشد، و چون تقیید به صورت منفعت عقلاینی ززشنکی در زمنان     ثانياً:

 ایمه مطرح نبوده است، اشکال اطلاق گیری نسبت به چنین صورتی هم ممکن نیست.

 جمع بندی بحث تشریح:

-یح اگر دارای ضرض عقلایی برای زیشبرد علم یا سلامت بشر باشد و همبا توجه به آنچه آوردیم، تشر

چنین اگر برای کشف منشأ جرم واقع شود، بلا اشکال است، همین مطلب را در تقریری که از مباحث حضرت 

امام موجود است می توان یافت، اگرچه در تحریر الوسیله و استفتاءات به گوننه ای دیگنر فتنوی داده شنده     

 است:

                                                           

 .235. رجال نجاشی، ص1

 .323، ص22. وسایل الشیعة، ج2

 .323، ص22. وسایل الشیعة، ج3
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 شان در تحریرالوسیله می نویسند:ای

ملو معل ذلك مفم قطع رِسه و َوارحه دي  ذکرناها مم  :  لا يجوز تشريح الميت المسلم،1مسأل  »

 الديات، و ِما غير المسلم ميجوز ذميا کان ِو غيره، و لا دي  و لا ِثم ميه.

و إن توقف حياة مسلم  المسلم:  لو ِمكن تشريح غير المسلم للتعلمات الطبي  لا يجوز تشريح 2مسأل  

 ِو َمع من المسلمين عليه، ملو معل مع إمكان تشريح غيره ِثم، و عليه الدي .

 : لو توقف حفظ حياة المسلم على التشريح و لم يمكن تشريح غير المسلم مالظاهر َوازه،3مسأل  

 و ِما لمجرد التعلم ملا يجوز ما لم تتوقف حياة مسلم عليه.

و ِما مم مورد الضرورة و التوقف  شكال مم وَوب الدي  إذا کان التشريح لمجرد التعلم: لا إ4مسأل  

 1 «المتقدم ملا يبعد السقوط على إشكال.

 

 توضيح: 

 ماحصل فرمایش ایشان آن است که:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .624، ص2. تحریر الوسیلة، ج1

 تشریح ضیر مسلمان جایز است

 تشریح مسلمان

اگر: تشریح ضیر مسلمان در دسترس است 

 )تشریح مسلمان حرام است(

: 

 لمان در دسترس نیستاگر تشریح ضیر مس

حیات مسلمان وابسته به تشریح مسلمان است: 

 )تشریح مسلمان جایز است(

حیات مسلمان وابسته به تشریح مسلمان نیست: 

 )تشریح مسلمان جایز نیست( )الف(
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و قسمت الف: می تواند صورتی باشد که تشریح روی اجزاء ضیر رییسه است که حیات متوقف بر آن نیسنت  

می تواند در جایی باشد که صرف تعلّم ززشکی است و الان حفظ حیات مسلمان به آن وابستگی ندارد ]اینن  

 [1 بحث را می توان در استفتاءات ایشان هم دید.

 

 

 

 

                                                           

 .354، ص41. موسوعه الامام الخمینی، ج1


